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  مرتبة دوم در تحليل ساختارهاي هاي وارهنقش طرح

  [اسم + شناسي/ نگاري/ كاوي] و 

  ها در زبان فارسيهاي متناظر آن صفت 
  

  2، شادي انصاريان1پارسا بامشادي

  
  شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران. . دكتري زبان1

  ايران.شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران،  . دانشجوي دكتري زبان2

  
  05/12/97پذيرش:                                                 27/08/97دريافت: 

  

  چكيده
واژة هاي مرتبة دوم در نظرية ساخت وارهرو آن است كه ضمن معرفي مفهوم طرح هدف از پژوهش پيش

استفاده شود و  واژي زبان فارسي) از آن در تحليل چند ساختار ساختBooij, 2010, 2018ساختي (

واره اي از دو يا چند طرح وارة مرتبة دوم را مجموعهگيري اين ساختارها را تبيين كند. طرح نحوة شكل

منزلة ابزاري براي تحليل سه  ها رابطة جانشيني برقرار است كه در اين پژوهش بهاند كه ميان آن دانسته

هاي علمي كاربرد دارند،  ها و فناوري يشها، گرا هاي مربوط به رشته ساختاري كه بيشتر در حوزه

هاي  هاي داراي ساختار [اسم ـ شناسي ـ ي] و صفت . اسم1اند از: شوند. اين ساختارها عبارتاستفاده مي

. 3ها و هاي نسبي متناظر با آن هاي داراي ساختار [اسم ـ نگار ـ ي] و صفت . اسم2ها؛ نسبي متناظر با آن

هاي پژوهش بيانگر آن  ها. يافتههاي نسبي متناظر با آن سم ـ كاوي ـ ي] و صفتهاي داراي ساختار [ا اسم

وارة مرتبة دوم ابزار مناسب و كارآمدي براي تحليل اين ساختارها بوده است و است كه مفهوم طرح

 خوبيبنياد خلاف رويكرد اشتقاقي ـ كه توانايي تبيين اينچنين ساختارهايي را ندارد ـ به رويكرد ساخت

  گيري اين ساختارها را براي ما تبيين كند. تواند چگونگي شكل مي

  

  بنياد، اشتقاق. وارة مرتبة دوم، رويكرد واژهواژة ساختي، صرف ساختي، طرح: ساختهاي كليديواژه

  

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  328- 301، صص1399)، فروردين و ارديبهشت 55(پياپي  1، ش11د
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  . مقدمه1

 2پذيري يكي از مباحث مهم در واكاوي معنايي ساختارهاي نحوي و تركيبي زبان، بحث تركيب

) يكي از نخستين رويكردهايي است كه در آن از اصل 1892( 3رويكرد فرگهمعنايي است. 

كار  هاي به معناي يك جمله تابعي از معناي واژه«پذيري استفاده شده است. به باور فرگه  تركيب

). به گفتة بوي و Dowty, 2007: 23» (ها ازنظر نحوي است رفته در آن و شيوة تركيب آن واژه

هاي  د بتوان تعريفي مشابه اين تعريف را دربارة معناي واژه)، شاي2015( 5ماسيني

هاي  معناي يك واژة آميخته تابعي از معناي سازه«كار برد و گفت: (غيربسيط) به6آميخته

  ».واژي استها به لحاظ ساخت دهندة آن و شيوة تركيب آن سازه تشكيل

است. نخست آنكه  پذيري، به دو دليل تعريفي بسيار محدود تعريف فرگه از تركيب

هاي معنايي كلي باشند كه از  واژي ممكن است داراي ويژگيهاي نحوي و ساخت ساخت

). براي Booij, 2010ها مشتق نشده است ( دهنده و شيوة تركيب اين سازه هاي تشكيل سازه

است كه حاصل قرار » سالاد واقعي«به معناي  »salad  -salad«نمونه، در زبان انگليسي واژة 

اي است:  فتن دو سازة يكسان در كنار هم بوده (يعني تكرار) و بيانگر معناي ساختي ويژهگر

salad - salad هاي هلندي و  ها در زبان هايي از اين واژه است. نمونه 7اي نمونه يك سالاد پيش

كه اي نيست؛ بل پذيري فرگه شود. اين مشاهدات لزوماً به معناي نقض تركيب ايتاليايي نيز ديده مي

اي  هاي آميخته پذيري براي تبيين معناي اين چنين واژه بيانگر اين موضوع است كه اصل تركيب

كند. دوم آنكه معناي يك واژة آميخته ممكن است از لحاظ تركيبي برآمده از معناي  كفايت نمي

زباني (واژه يا عبارت) باشد كه آن برساخت جزو اجزاي سازندة آن واژة آميخته  8يك برساخت

). در اين Booij &  Masini, 2015اي است ( پذيري فرگه نيست. اين مسئله نقض آشكار تركيب

توجيه كرد ـ كه  9هاي مرتبة دوم وارهتوان به كمك طرح اي را مي پذيري فرگه موارد نقض تركيب

ها را در ها خواهيم پرداخت ـ و سپس در بخش چهارم آندر بخش سوم مقاله به معرفي آن

  كار خواهيم برد.واژي زبان فارسي بهتبيين برخي مسائل ساخت واكاوي و

هاي  وارهشود، به بررسي طرح رو كه به روش توصيفي ـ تحليلي انجام ميدر پژوهش پيش

 )Booij, 2010, 2018( 10واژة ساختيمرتبة دوم در زبان فارسي در چارچوب نظرية ساخت

انگيز زبان فارسي  ساز و چالش واژي مسئلهاختها را در تبيين سه ساختار سپردازيم و آن مي

هاي  هايي هستند كه بيشتر در حوزه ها و صفت بريم. اين ساختارها كه همگي اسم كار ميبه
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هاي داراي  . اسم1اند از: هاي علمي كاربرد دارند عبارت ها و فناوري ها، گرايش مربوط به رشته

هاي داراي ساختار [اسم ـ  . اسم2ها؛اظر با آنهاي نسبي متن ساختار [اسم ـ شناس ـ ي] و صفت

هاي داراي ساختار [اسم ـ كاو ـ ي] و  . اسم3ها و هاي نسبي متناظر با آن نگار ـ ي] و صفت

ها. بر اين پايه، پرسش اصلي پژوهش اين است كه رابطة ميان هاي نسبي متناظر با آن صفت

توان تببين  ها را چگونه ميسبي متناظر آنهاي ن ساختار [اسم ـ شناس/ نگار/ كاو ـ ي] و صفت

بنياد و شناختي به حوزة  كرد؟ براي پاسخ به اين پرسش، در پژوهش حاضر از رويكرد ساخت

واژة ساختي تجلي يافته است. بيشتر گيريم كه در قالب نظرية ساخت واژه بهره ميساخت

 12000اند كه بيش از  دهواژي خود نگارندگان استخراج شهاي پژوهش از پيكرة ساخت داده

منظور بررسي گيرد. افزون بر اين، در مواردي به واژة مشتق و مركب زبان فارسي را دربر مي

هاي اينترنتي نيز استفاده  هاي مستخرج از پايگاه نظر، از دادهتر ساختارهاي مورد هرچه دقيق

  شده است.

را مرور خواهيم كرد. در اين مقاله داراي پنج بخش است. در بخش دوم پيشينة پژوهش 

هاي مرتبة دوم  وارهپرداخته و دربارة طرح واژة ساختيبخش سوم به معرفي نظرية ساخت

هاي مرتبة دوم در زبان فارسي و  وارهسخن خواهيم گفت. در بخش چهارم به بررسي طرح

جم نيز گفته خواهيم پرداخت. بخش پن واژي پيشها در تبيين ساختارهاي ساختكار گيري آن به

  هاي پژوهش اختصاص دارد.گيري و بيان يافتهبه نتيجه

  

  . پيشينة پژوهش2

هاي مرتبة دوم در زبان فارسي صورت نگرفته است. از  وارهتاكنون هيچ پژوهشي دربارة طرح

واژة ساختي پردازيم كه بر اساس نظرية ساخت هايي مي رو، در اين بخش به مرور پژوهش اين 

  سي انجام گرفته است.در قلمرو زبان فار

هايي از زبان فارسي  واژة ساختي همراه با ارائة مثال) به معرفي نظرية ساخت1391رفيعي (

 11ها واژي زبان فارسي همچون وندوارههاي ساخت پرداخته است. همچنين، وي برخي از پديده

توت،  شاه محمودآباد، خرگوش،«هايي مانند  در واژه» آباد، خر، شاه، مĤب، مدار«(مانند 

هاي  سازي كه به پيدايش واژه زمان بيش از يك فرايند واژه، رخداد هم»)مدار مĤب، سياست فرنگي

هاي كلي عناصر واژگاني و نيز  انجامد، ويژگي مي») خشكشويي، خودسوزي«ناپايگاني (مانند 
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هاي مركب انضمامي) را در چارچوب اين نظريه به  عناصر واژگاني گروهي (همچون فعل

) بحث وراثت و انگيختگي را در رابطة 1393اختصار بررسي كرده است. رفيعي و ترابي ( 

واژة ساختي مطرح كرده و با ارائة صورت و معنا در واژگان زبان فارسي بر پاية ساخت

هاي اشتقاقي و تركيبي زبان فارسي كارايي اين نظريه را در واكاوي  شواهدي از ساخت

) به تبيين 1394بامشادي و انصاريان (اند.  سي نشان دادههاي مشتق و مركب فار واژه

اند. اين واژي ناپايگاني زبان فارسي در چارچوب اين نظريه پرداختهساختارهاي ساخت

هاي ناپايگاني در زبان فارسي و استخراج پژوهشگران با بررسي انواع گوناگون واژه

مراتبي ميان اي و سلسلهباط شبكهاند ارتها توانستههاي ساختي هر يك از آن واره طرح

اند نشان هاي ناپايگاني انجاميدههاي ساختي را كه به پيدايش واژهوارهها و زيرطرحواره طرح

 به اديبن ساخت كرديرو) بنيادهاي نظري 1395دهند و ترسيم كنند. بامشادي و انصاريان (

 يها واژه آموزش دررا  ويكرداين ر گيري كار مزاياي به و زبان فارسي را بررسي كرده صرف

ية نظر كهاند  ها نشان دادهاند. آن واكاوي نموده آموزان يفارس يبرا ي،فارس مركب و مشتق

 مركب و مشتق هايواژه آموزش در سودمند يكرديرو عنوانبه توانيم راواژة ساختي ساخت

 و بخشيشتاب ،سازيآسان آن دستاورد كه گرفت كاربه يفارس زبان سازيواژه يندهايفرا و

ياب] در زبان  - x) ساخت [1395دخت و رفيعي ( عظيم .هاست هواژ نيا آموزش ييكارا شيافزا

واژة ساختي بررسي كردند و بر اين باورند كه اين ساخت اساساً فارسي را از ديدگاه ساخت

شادي و ساز بوده و كاربرد محصولات آن در مقولة اسم، نتيجة فرايند تبديل است. بام صفت

واژة ساختي بررسي فارسي را در چارچوب ساخت» ـ ي« ) چندمعنايي پسوند 1396قطره (

 در نه و چندمعنايي آن است گوناگون كاركرد /معنا 38 داراي اين پسوند كه اند و دريافته  كرده

 رو، اين از و است تبيين قابل انتزاعي ساختي هايوارهطرح سطح در بلكه عيني، هاي واژه سطح

منظور مقايسة كارايي دو انگارة   ) به1396عباسي ( .نامند مي 12ساختي چندمعنايي را آن

هاي  واژة واژگاني در زبان فارسي، به واكاوي برخي از واژهواژة ساختي و ساخت ساخت

مشتق و مركب در چارچوب اين دو نظريه پرداخته و دريافته است كه اگرچه هر دو انگارة 

مندي  دليل بهرهواژة ساختي بهواژه دارند، انگارة ساختبنياد به ساخت واژهگفته رويكردي  پيش

مراتبي در واكاوي  هاي انتزاعي و نيز برخورداري از نگاه سلسله وارهاز مفهوم ساخت و طرح

بامشادي و  واژة واژگاني دارد.واژي، كارايي بيشتري نسبت به انگارة ساختهاي ساخت پديده
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واژة در زبان فارسي با رويكرد ساخت» ـ انه«ه مطالعة چندمعنايي پسوند ) ب1397همكاران (

 ـ«اند كه  دريافته اين پسوند با شده ساخته مشتق واژة 944ساختي پرداخته و پس از واكاوي 

 وارةزيرطرح 12 در تواند مي كه است چشمگيري معنايي تنوع داراي و چندمعنا پسوندي »انه

  .بسازد قيد يا صفت اسم، مقولة از هايي ژهوا و شود نمايان 13ساختي

  

  . پايگاه نظري3

واژة ساختي در اين بخش پس از ارائة معرفي كوتاهي از اصول و مفاهيم كليدي نظرية ساخت

ترين  عنوان كليدي هاي مرتبة دوم به وارهمنزلة پايگاه نظري پژوهش، به معرفي مفهوم طرح به

  ردازيم.پ رو مي ابزار تحليلي در پژوهش پيش

  

  واژة ساختي. ساخت1ـ  3

گويان را دانش رويكردي در مطالعة زبان است كه دانش زباني سخن 14بنيادرويكرد ساخت

داند. رويكرد آورد و واحد مطالعة زبان را ساخت ميشمار ميهاي زبان به15»ساخت«

از سوي ديگر قائل ها و بندها سو و گروهها از يكواژها و واژهبنياد تفاوتي ميان تك ساخت

داند كه تنها از لحاظ ميزان پيچيدگي با هايي از صورت ـ معنا ميها را جفتنيست و همگي آن

گذرد، دامنة بنياد مي هم تفاوت دارند. با وجود اينكه نزديك به سه دهه از پيدايش رويكرد ساخت

ميان اين دو محدود  ها در اين رويكرد بيشتر به قلمروهاي نحو و معناشناسي و پيوندپژوهش

هاي سطح گروه و بند معطوف كرده و چندان بوده است؛ يعني بيشترين توجه خود را به ساخت

ها نپرداخته است؛ اما در كمتر از يك دهة اخير، خرت بوي با انتشار دو كتاب واژها و واژهبه تك

 .ed( اژة ساختيوها در ساخت ها: پيشرفت واژهساخت) و Booij, 2010( واژة ساختيساخت

Booij , 2018واژه كند و آن را در واكاوي و ) توانسته است اين رويكرد را وارد حوزة ساخت

  كار گيرد.واژي بهتبيين ساختارهاي ساخت

واژه . ساخت1واژة ساختي داراي سه ويژگي كليدي است: ) ساخت3 :2018به گفتة بوي (

(يعني » ساخت«مثابة واژي بايد به. الگوهاي ساخت2)؛ 17واژبنيادباشد (و نه تك 16بنياد بايد واژه

. ميان دستور و واژگان مرز روشن و دقيقي را 3جفت صورت ـ معنا) در نظر گرفته شوند و 

هاي آميخته  واژه دارد؛ يعني واژهبنياد به حوزة ساخت توان يافت. اين نظريه رويكردي واژه نمي
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ها را واحدهاي معنادار مستقلي گيرد؛ بلكه آن نظر نمي واژها دراي از تك صورت زنجيره را به

ها، اجزاي سازندة  پاية روابط جانشيني با ديگر واژه توان بر ها ميكند كه در درون آن قلمداد مي

  ).Booij, 2018: 4-5(ـ تكواژها) خاصي را بازشناسي نمود (

سازي و هم الگوهاي واژه بنياد هم الگوهايگونه كه پيشتر گفته شد، در رويكرد ساختهمان

آيند. ساخت عبارت است از يك جفت صورت و معنا كه شمار ميبه» ساخت«نحوي هر دو 

در ديدگاه سوسوري است. با اين تفاوت كه سوسور مفهوم نشانه » نشانه«يادآور همان مفهوم 

ني و نحوي زبان بنياد همة واحدهاي واژگابرد؛ اما رويكرد ساخت كار ميها بهرا تنها براي واژه

داند. از اين رو، ساخت داراي دو بخش است: بخش با درجات پيچيدگي گوناگون را ساخت مي

و  18واژي ـ نحويهاي ساختها شامل ويژگيمعنايي و بخش صوري. بخش صوري ساخت

هاي معنايي،  هاي واجي است، در حالي كه بخش معنايي دربرگيرندة ويژگيويژگي

هاي در پيوند با يك ساخت را ماني است. همة اين اطلاعات و ويژگيكاربردشناختي و گفت

  نشان داد: 1توان در نمودار شمارة  مي

  

  

  

  

  

  

  

  )Booij, 2016: 427ساخت و دو بخش معنايي و صوري آن ( :1شكل 
Figure 1. Constructions as Pairings of FORM and MEANING  

  

صورت هايي انتزاعي بهوارهمثابة طرح سازي بهژهواژة ساختي، الگوهاي وادر نظرية ساخت

ها شكل هاي منفرد زبان بر اساس آنشود كه واژه هايي از صورت و معنا قلمداد ميجفت

وران با اند كه در اثر رويارويي زبان هاي عيني زبان يافته از واژه ها انتزاع وارهگيرد. اين طرح مي

ور با شمار زيادي از گيرد. براي نمونه، هنگامي كه زبان ميها شكل هاي پيچيده در ذهن آن واژه

-وارة ساخترو شود، آنگاه طرحروبه» ور دانشور، هنرور، نامور، بارور، پيشه«هايي مانند  واژه

 اطلاعات واجي

  اطلاعات ساختواژي

  اطلاعات نحوي

 

 اطلاعات معنايي

  اطلاعات كاربردشناختي

  اطلاعات گفتماني
 

 معنا صورت
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گيرد. همة اين  واره را فراميور اين طرحواژي [اسم ـ ور] صفت در ذهن او شكل گرفته و زبان

مند در رابطة سامان» دانش، هنر، نام، بار، پيشه«هاي با اسم هايي هستند كهها صفتواژه

شده است، اي كه آوردهوارهتوان به كمك طرح ها را ميصورت و معنا دارند. بازنمايي اين صفت

  بيان كرد:
b. <[[x]Ni -vær]Aj ↔ [Property of having SEMi]j> 

سازي نمايه صورت و معناست. هم بستگي دوسوية، پيكان دوسر بيانگر هموارهدر اين طرح

 xبيانگر معناي متغير  SEMiرود. كار ميمند ميان صورت و معنا بهبراي نمايش رابطة سامان

كه به  j) جايگزين شود. نماية Nاي از مقولة اسم ( تواند با واژه بوده و مي iاست كه داراي نماية 

، بيانگر آن است كه معناي كل واره اختصاص داده شده استكل بخش صوري و معنايي طرح

تواند با عناصري مي xواره، متغير واره با صورت كلي آن داراي پيوند است. در اين طرحطرح

) خواهد Aاي از مقولة صفت ( واژه vær -از مقولة اسم پر شود و حاصل تركيب آن با پسوند 

 xجاي  مونه، هنگامي كه بهكند. براي ن را بيان مي» SEMiبرخوردار از/ داراي «بود كه معناي 

داراي/ «آيد با معناي دست ميبه» پهناور و تاجور«هاي  قرار گيرد، صفت» پهنا و تاج«ها  اسم

  ».برخوردار از پهنا/ تاج

گيري و  واژي داراي دو نقش كليدي هستند؛ يكي آنكه شيوة شكلهاي ساختوارهطرح

در  20كنند و دوم آنكه سبب انگيختگيتعيين مي هاي نو راواژهيا صورت 19ها واژه پيدايش قاموس

بخواهي بودن ميان صورت و معنا شوند. انگيختگي، يعني كاهش ميزان دل واژگان زبان مي

بخواهي پيوند ميان صورت و معنا كاملاً دل» جان«اي مانند ). براي نمونه، در واژه2015(بوي، 

تا اندازة زيادي انگيخته است؛ زيرا معناي آن » جانور«و ناانگيخته است؛ اما اين پيوند در واژة 

وارة ساختي حاكم بر آن است. و معناي طرح») جان«وابسته به معناي پاية اسمي (يعني 

توانند داراي درجات متنوعي از زايايي باشند. براي نمونه، واژي ميهاي ساختواره طرح

به » ـ مند«د؛ زيرا با افزودن پسوند رسنظر مياي زايا بهوارهطرح A[N -mænd[x]]وارة  طرح

مند، مند، پايانهاي نو ساخت، مانند: ساختارمند، سامانتوان صفتسادگي مي ها بهاسم

زايايي  N[N –qɑle[x]]وارة مند و مانند آن؛ در حالي كه طرحمند، عزتمند، قالب مند، زيان بينش

  بر پاية آن شكل گرفته است.» لهداسغا«و » بزغاله«بسيار كمتري دارد و تنها دو واژة 
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  هاي مرتبة دوم واره. طرح2ـ  3

ها رابطة جانشيني واره است كه ميان آناي از دو يا چند طرح وارة مرتبة دوم مجموعهطرح

) مطرح كرد و بعدها در كارهاي بوي 2008( 21برقرار است. اين اصطلاح را نخستين بار نست

هاي  واره كارگيري طرح در حوزة تصريف از آن بحث شد. به )2013( 22) و كاپاتسينسكي2010(

واژة  واژي نيازمند پذيرش دو ادعاي كليدي در ساختمرتبة دوم در تبيين مسائل ساخت

. نقش رابطة جانشيني در تبيين ساختار دانش 2هاي ساختي و  واره. وجود طرح1ساختي است: 

  ).2015سازي (بوي و ماسيني،  واژگاني و الگوهاي واژه

هاي مرتبة دوم در تحليل برخي الگوهاي  واره) دربارة لزوم طرح36 - 31 :2010در بوي (

كار گيري  هاي مهم در پشتيباني از لزوم به سازي بحث شده است. يكي از استدلال واژه

شود.  فراهم مي 23سازي از سوي الگوهاي جايگزيني وند هاي مرتبة دوم در قلمرو واژه واره طرح

به  atie–شوند با جايگزيني پسوند  هايي كه از فعل مشتق مي مونه، در زبان هلندي اسمبراي ن

شود كه  هايي در زبان انگليسي نيز يافت مي آيند. چنين نمونه دست ميبه eer–جاي پسوند 

ها بحث كرده و بر اين باور است كه در اين موارد قواعد ) دربارة آن98 - 88 :1976( 24آرونف

حل درستي  شود؛ ولي اين راه بب حذف يك پسوند پيش از افزودن پسوند ديگر ميس 25ترخيم

شود كه  جايي و نيز ديده مي اند و نه فراگير و همه نيست؛ زيرا قواعد ترخيم سازوكاري موردي

هايي كه آورده  در موارد ديگر، الحاق پسوند دوم نيازمند حذف پسوند قبلي نيست. در واژه

-ها پسوندهاي توان ديد كه در آن از جايگزيني وند در زبان انگليسي را مي هايي شود، نمونه مي

ist   و-ism شوند: جايگزين يكديگر مي  
altru-ism                altru-ist 
aut-ism                  aut-ist 
bapt-ism                bapt-ist 
commun-ism          commun-ist 
pacif-ism              pacif-ist 

اند كه در زبان  هايي افزوده شده به سازه ist–و  ism–ها عناصر  واژهاگرچه در اين جفت

توان بر  آيند؛ ولي معناي يكي از اعضاي اين جفت را مي شمار نميانگليسي يك واژة پايه به

توان به  را مي ist– هاي داراي اساس معناي عضو ديگر تعريف كرد. براي نمونه، معناي واژه

» است ism–شده در واژة داراي  كسي كه داراي قابليت، تمايل يا ايدئولوژي بيان«صورت 

 شود: ايم، تعريف ميكه آورده 26واره رابطة جانشينيتعريف كرد. از اين رو، براي اين دو طرح
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1) < [x-ism]Ni ↔ SEMi > ≈ < [x-ist]Nj ↔ [person with property Y related to SEMi]j >  

 altruistدهد. بنابراين، يك  وارة ساختي را نشان ميرابطة جانشيني ميان دو طرح ≈نماد 

است؛  pacifismطرفدار ايدئولوژي  pacifistدارد و يك  altruismكسي است كه گرايش به 

اگر بدانيم  شود؛ براي نمونه،هاي نو منجر مي ها به ابداع واژه وارهرابطة جانشيني ميان اين طرح

determinism توانيم به آساني واژة  چيست ميdeterminist دانيم اين واژه به  را بسازيم و مي

نيز همين  ist–هاي داراي پسوند  است. در مورد اسم» determinismشخص پيرو «معناي 

شود كه  به كسي گفته مي  Marxist. واژةSocialistو   Marxistمسئله صادق است مانند 

نباشد؛ زيرا نظرية ماركسيسم  Marxاست و ممكن است لزوماً پيرو  Marxismار طرفد

هايي فراتر از نظرات شخص ماركس است. به همين ترتيب، واژة  ها و ايده دربرگيرندة انديشه

Socialist ) لزوماً اشاره به يك فرد اجتماعيsocial ندارد؛ بلكه اشاره به پيرو يا طرفدار (

  دارد. socialismايدئولوژي 

در زبان انگليسي  ist–هاي داراي  بيانگر اين موضوع نيست كه همة اسم 1وارة شمارة طرح

هايي است كه  هستند؛ بلكه اين تناظر فقط در مورد اسم ism–هاي داراي پسوند  متناظر با اسم

با  ist–هاي داراي پسوند  را دارند. براي نمونه، اسم 1وارة شمارة شده در طرح معناي بيان

هيچ تناظري با  semanticistو  linguistمانند » فرد فعال در يك حوزة علمي خاص«معناي 

هاي علمي و فعالان و  گذاري رشته ندارند. براي نام semantic-ismو  lingu-ismهاي  اسم

ها را ميان آن 27بستگيهاي مرتبة دوم ديگري وجود دارد كه هم وارهها طرح اهالي آن رشته

  شود، نشان داد:به صورتي كه آورده مي توان مي
<Xics↔X> :  linguistics-linguist 
<Xic-s↔Xc-ist> : semantics-semanticist 

  وجود دارد. ist–هاي داراي  بنابراين چندين الگوي جانشيني براي بيان اسم

چون وارة مرتبة دومي همما نيازمند طرح ist–هاي داراي  براي تبيين معناي برخي از واژه

هاي  سازهتابعي از تركيب ist–هاي داراي  هستيم. معناي اين واژه 1وارة شمارة طرح

ها نيست؛ بلكه مرتبط با واژة ديگري با همان درجه از پيچيدگي است. يكي از دهندة آن تشكيل

ديديم اين است كه در هر دو جهت اجازة  1وارة شمارة مزاياي رابطة جانشيني كه در طرح

نقطة آغاز  ism–دهد. به سخن ديگر، اگرچه به لحاظ معنايي واژة داراي  را به ما مي سازي واژه

آيد؛ اما اين بدان معنا نيست كه ترتيب واقعي اشتقاق  شمار ميبه ist–براي ساخت واژة داراي 
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ممكن است پيش از  abolitionistكنندة عدم تقارن معنايي باشد. براي نمونه، واژة  لزوماً منعكس

abolitionism بستگي معنايي و بنياد كافي است هم وارهساخته شده باشد. در يك تحليل طرح

هايي كه درجة يكساني از پيچيدگي دارند را بيان كنيم. بنابراين،  صوري ميان دو دسته از واژه

هاي مبتني بر رابطة  هاي مرتبة دوم ابزاري را براي بيان تعميم وارهقائل شدن به وجود طرح

  ).Booij, 2015گذارد ( هاي آميخته در اختيار ما مي يني در جهت تفسير معنايي واژهجانش

  

  ها . تحليل داده4

را شايد بتوان پركاربردترين پسوند دانست (براي تحليل جامعي » ـ ي«در زبان فارسي پسوند 

واژة ساختي بنگريد به بامشادي و قطره، در چارچوب ساخت» ـ ي«از كاربردهاي پسوند 

). يكي از كاربردهاي پرشمار اين پسوند ساختن صفت از اسم است كه برخي دستوريان 1396

اند. براي نمونه،  ناميده» ياء نسبت«واژة فارسي آن را سنتي و پژوهشگران حوزة ساخت

  نويسد: ) مي1372صادقي (

د زبان فارسي ترين پسون نامند، زاياترين و فعال مي» ياء نسبت«اين پسوند كه در دستورها آن را 

رساند. معانيي را كه اين  چسپد و معاني متفاوت گوناگوني را مي هاي مختلف مي است و به پايه

توان تحت عنوان نسبت و وابستگي يا نسبت و ارتباط خلاصه كرد؛ زيرا  دهد مي پسوند نشان مي

  دهند. شان ميشوند نوعي ارتباط و وابستگي با پاية خود را ن صفاتي كه به اين طريق ساخته مي

هاي جهان به  اند كه در زبان را مفهومي جهاني دانسته» نسبت) «1394نجفيان و همكاران (

اي نسبت  شود. اين پژوهشگران بر اين باورند كه مفهوم هسته هاي گوناگون بازنمايي مي شيوه

ين دو هاي نسبت از ا دانست و ديگر مفهوم» منسوب به«و » مربوط به«در زبان فارسي را بايد 

كه با افزوده شدن به اسم، » ـ ي«هايي از كاربرد پسوند  گيرند. نمونه مفهوم اصلي سرچشمه مي

سازد آمده است: شهري، روستايي، ايراني، پشمي،  را مي» نسبت«هاي داراي معناي  صفت

هاي  وارة ساختي حاكم بر واژه). طرح118: 1391اي، علمي، خانگي، پشتي (كلباسي،  قهوه

شود، نشان ، به صورتي كه آورده مي»نسبت«اي  هاي هسته توان بر پاية مفهوم ه را ميگفت پيش

  داد:

[[x]N –i]A � [x  [ مربوط يا منسوب به معناي

) آمده �اي ـ ساختي، آنچه در سمت چپ نماد پيكان دوسر ( وارهدر اين بازنمايي طرح
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خش معنايي آن است. واره و آنچه در سمت راست پيكان آمده، باست، بخش صوري طرح

آيد و واژة حاصل از  شمار ميبيانگر عنصري است از مقولة اسم كه پاية اشتقاق به xنويسة 

واره بيانگر اين اي است از مقولة صفت. بخش معنايي طرح ، واژه»ي -«با پسوند  xتركيب 

) را xي واره معناي وابستگي يا ارتباط با معناي عنصر پايه (يعنموضوع است كه كليت طرح

  رساند. مي

هاي  ها و گرايش ها، شاخه هاي بسياري براي اشاره به نام رشته در زبان فارسي واژه

عنوان گوناگون علمي وجود دارد كه داراي ساختار [اسم ـ شناس ـ ي] بوده و بيشتر به

مانند هستند،  ics و  logy -روند كه داراي پسوند  كار ميهاي انگليسي به هايي براي اسم معادل

  .1شده در جدول شمارة  هاي ارائه نمونه

  

  هاهاي علمي به همراه معادل انگليسي آن ها و گرايش هاي بيانگر رشته برخي از اسم: 1جدول 
Table 1. Some derived nouns denoting scientific disciplines and branches with their 

English equivalent 
  

  

 psychology  شناسي روان Epistemology  شناسي معرفت

 etymology  شناسي ريشه Phonetics  آواشناسي

 linguistics  شناسي زبان Semantics  معناشناسي

 geology  شناسي زمين Poetics  شعرشناسي

 biology  شناسي زيست stylistics  شناسي سبك

 phonology  شناسي واج astrology  شناسي ستاره

 sociology  شناسي جامعه phenomenology  پديدارشناسي

 typology  شناسي رده neurology  شناسي عصب

  

ايي هستند كه  وارههمگي داراي ساختار طرح 1شده در جدول شمارة  هاي فارسي ارائه واژه

  ايم:آورده

1) [[[x]Ni -ʃenɑs]Nj] –i]Nk � [ پردازد مي  SEMi اي از علم كه به مطالعة  رشته/ شاخه  ]k 

از مقولة اسم (نشان  xدهد، عنصر  واره نشان ميصوري اين طرح گونه كه بخش همان

تركيب شده » ـ ي«و پسوند » شناس«، يعني »شناختن«) با ستاك حال مصدر Nشده با نماد  داده

واره در اين طرح SEMiسازد كه دلالت بر رشته، شاخه يا رويكرد علمي دارد. نماد  و اسمي مي
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. همچنان xاختصاص داده شده است؛ يعني عنصر  iن نماية بيانگر معناي عنصري است كه به آ

واره عبارت است دهد، معناي اسم حاصل از اين طرح واره نشان ميكه بخش معنايي اين طرح

  ، مانند:»پردازد مي xاي از علم كه به مطالعة  رشته/ شاخه«از: 

  .پردازد مي» واج«اي از علم كه به مطالعة  شناسي: رشته يا شاخه ـ واج

  پردازد. مي» زبان«اي از علم كه به مطالعة  شناسي: رشته يا شاخه ـ زبان

  پردازد. مي» جامعه«اي از علم كه به مطالعة  شناسي: رشته يا شاخه  ـ جامعه

  پردازد. مي» معنا«اي از علم كه به مطالعة  ـ معناشناسي: رشته يا شاخه

راي ساختار [اسم ـ شناس] است كه دا 1وارة اشتقاقي شمارة خود واژة پايه در اين طرح

هاي حاصل از آن خود به  اي ـ ساختي آن به صورت زير بوده است و واژه وارهبازنمايي طرح

  روند: كار ميتنهايي در زبان فارسي به

2) [[x]Ni -ʃenɑs]Nj � [ دارد  SEMi كسي كه شناخت و دانش فراوان دربارة   ]j 

كسي كه شناخت و دانش فراوان «ست، دال بر شده اسمي اوارة ذكرواژة حاصل از طرح

را » زبان، جامعه و ستاره«هاي  اسم xجاي متغير  واره بهحال اگر در اين طرح». دارد xدربارة 

  اند از:ترتيب عبارت واره بههاي حاصل از طرح قرار دهيم، اسم

  دارد.» زبان«شناس: كسي كه شناخت و دانش فراوان دربارة  ـ زبان

  دارد.» جامعه«اس: كسي كه شناخت و دانش فراوان دربارة شن ـ جامعه

  دارد.» ستاره«شناس: كسي كه شناخت و دانش فراوان دربارة  ـ ستاره

ها،  ها، گرايش اين است كه با افزوده شدن به اسم رشته» ـ ي«يكي از كاربردهاي پسوند 

» يش/ رويكرد/ نظرية علميمرتبط با/ مبتني بر رشته/ گرا«هاي علمي، معناي  رويكردها و نظريه

وارة ساختي نشان دهيم رساند. اگر بخواهيم اين ساختار اشتقاقي را به كمك طرح را مي

  صورتي كه آورده شده است خواهد بود: به

3) [[x]Ni –i]Aj � [SEMi مرتبط با/مبتني بر]j 

» ـ ي« ها و رويكردهاي علمي دارد با پسوند واره، اسمي كه دلالت بر رشتهدر اين طرح

 xواره به جاي متغير سازد. حال اگر در اين طرح اي از مقولة صفت مي تركيب شده است و واژه

را قرار دهيم، » فلسفه، فيزيك، تاريخ، جغرافيا يا حقوق«هاي علمي همچون  ها يا شاخه اسم رشته

شاره در مرتبط با/ مبتني بر رشته يا شاخة علمي مورد ا«آيد كه معناي  دست ميهايي به صفت
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  را در خود دارند، مانند:» پاية اشتقاق

  ـ نگاه فلسفي: نگاه مرتبط با/ مبتني بر فلسفه.

  ـ محاسبات فيزيكي: محاسبات مرتبط با/ مبتني بر فيزيك.

  ـ تحليل تاريخي: تحليل مرتبط با/ مبتني بر تاريخ.

را » شناسي شناسي و جامعه شناسي، روان زبان«هايي همچون  پرسش اينجاست كه اگر اسم

هاي  افتد. با اينكه واژه شدة بالا قرار دهيم، چه اتفاقي ميوارة ذكردر طرح xبه جاي متغير 

همگي داراي نقش اسم هستند و طبق الگوي رايج در زبان فارسي  1مذكور در جدول شمارة 

ها آنرا به » ـ ي«سادگي پسوند  ها بتوان بهرود كه براي ساختن صفت نسبي از آن انتظار مي

اشتقاقي » ـ ي«ها يك پسوند  پذير نيست؛ زيرا در ساخت اين اسم افزود؛ ولي چنين كاري امكان

شود. بنابراين، ساخت  اشتقاقي ديگر مي» ـ ي«وجود دارد كه مانع از افزوده شدن يك 

  ايم در فارسي ناممكن است:هايي همچون مواردي كه آورده صفت

  شناسيي جامعه * �شناسي + ي  جامعه        شناسيي زبان * �شناسي + ي  زبان

وارة هاي نسبي در زبان فارسي نيازمند آن است كه ما به وجود طرح وجود اين چنين صفت

اي وجود  وارهشود، در زبان فارسي قائل شويم، در حالي كه چنين طرحساختي كه آورده مي

  ندارد:

4) [[[[x]Ni -ʃenɑs]Nj] –i]Nk -i]Am � [ زدپردا مي  SEMi اي  رشته/شاخهمرتبط با/مبتني بر  

 m[از علم كه به مطالعة 

گفته كه داراي ساختار [اسم ـ شناس ـ ي]  هاي پيش براي ساختن صفت نسبي از واژه

هستند، سازوكار ديگري در زبان فارسي وجود دارد. اين سازوكار به پيدايش تناظرهاي اسمي 

 شود: شود، منجر ميـ صفتي كه آورده مي

  شناختي زبان ≈شناسي  زبان     شناختي روان ≈شناسي  روان       معناشناختي ≈ناشناسي مع

  شناختي جامعه ≈شناسي  جامعهشناختي     رده ≈شناسي  رده   شناختي ريشه ≈شناسي  ريشه

  شناختي زيست ≈شناسي  زيست   شناختي زمين ≈شناسي  زمين        شناختي واج ≈شناسي  واج

وارة ساختي هاي نسبي داراي ساختار [اسم ـ شناخت ـ ي] حاصل طرح نه صفتاين گو

  ايم:هستند كه آورده
5) [[x]Ni -ʃenɑxt-i]Aj �[ پردازد مي  SEMi مطالعة  اي از علم كه به مرتبط با/ مبتني بر رشته يا شاخه ]j 
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. از 1ست: از دو جنبه هويدا 1وارة شمارة واره با طرحبستگي صوري و معنايي اين طرحهم

ستاك  5وارة شمارة واره در اين است كه در طرحلحاظ صوري تنها تفاوت ميان اين دو طرح

شده » شناس«، جايگزين ستاك حال اين مصدر، يعني »شناخت«، يعني »شناختن«گذشتة مصدر 

 1وارة شمارة بر اساس معناي طرح 5وارة شمارة . از لحاظ معنايي، معناي طرح2است و 

مرتبط با/ مبتني «عبارت است از:  5وارة شمارة شود؛ بدين صورت كه معناي طرحتعريف مي

  ».1وارة شمارة بر معناي طرح

  اند از:عبارت 5واره شمارة هايي از طرح نمونه

اي از علم كه به مطالعة  شناختي: رويكرد مرتبط با/ مبتني بر رشته يا شاخه ـ رويكرد زبان

  پردازد. زبان مي

اي از علم كه به مطالعة  شناختي: تحليل مرتبط با/ مبتني بر رشته يا شاخه  معهـ تحليل جا

  پردازد. جامعه مي

اي از علم كه به  هاي مرتبط با/ مبتني بر رشته يا شاخه هاي معناشناختي: نظريه ـ نظريه

  پردازد. مطالعة معنا مي

مند  بستگي سامانراي همكه دا 5و  1هايي مانند  واره)، طرح2010بر پاية بوي و ماسيني (

ناميده » هاي مرتبة دوم وارهطرح«در صورت و معنا بوده و با يكديگر رابطة جانشيني دارند 

واژة ساختي به واره در چارچوب ساختشوند. بازنمايي رابطة جانشيني ميان اين دو طرح مي

  شود، خواهد بود:صورتي كه آورده مي
6) <[[x]Ni -ʃenɑs-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -ʃenɑxt-i]Ak � [SEMj مرتبط با/مبتني بر]k> 

ساز) بر پاية  وارة صفتوارة سمت راست (طرحشود، معناي طرح گونه كه ديده مي همان

مرتبط با/ مبتني بر «صورت   شود. بهساز) تعريف مي وارة اسموارة سمت چپ (طرحمعناي طرح

SEMj « كهSEMj بينيم كه صورت و  ت. از اين رو، ميوارة سمت چپ اسبيانگر معناي طرح

-كار گيري مفهوم طرح وارة ديگر است. بهواره وابسته به صورت و معناي طرحمعناي يك طرح

هايي كه يكي داراي ساختار [اسم ـ شناس ـ  واژه وارة مرتبة دوم براي تبيين اين دسته از جفت

ناپذير است؛  ري و اجتنابي] و ديگري داراي ساختار [اسم ـ شناخت ـ ي] است، امري ضرو

رو نيستيم؛ بلكه با بهها با مسئلة وندافزايي رو زيرا در ساختن صفت نسبي از اين گونه اسم

حاصل افزودن » شناختي زبان«رو هستيم. براي نمونه، واژة واره روبهمسئلة جايگزيني طرح
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به جاي  5شمارة وارة نيست؛ بلكه حاصل جايگزين كردن طرح» شناسي زبان«وندي به واژة 

  است. 1وارة شمارة طرح

داراي ساختار [اسم هاي  شود كه براي ساختن صفت نسبي از اسم در برخي موارد ديده مي

شود، همچون  ـ شناس ـ ي] از ساختار ديگري به صورت [اسم ـ شناس ـ انه] استفاده مي

توان دو فرضيه را مطرح  ميو مانند آن. در اينجا » شناسانه شناسانه، زيباشناسانه، جامعه زبان«

هاي داراي ساختار  به اسم» انه -«ساز  ها حاصل افزودن پسوند صفت . اين گونه صفت1كرد: 

و » شناس زبان«هاي  به اسم» ـ انه«[اسم ـ شناس] هستند؛ براي نمونه، با افزودن پسوند 

. اين 2آيد و  ميدست به» شناسانه روان«و » شناسانه زبان«هاي  به ترتيب صفت» شناس روان«

كه در  5وارة شمارة وارة مرتبة دوم هستند كه در آن خلاف طرحها حاصل يك طرح گونه صفت

شود،  مي») شناس«جايگزين ستاك حال فعل (يعني ») شناخت«آن ستاك گذشتة فعل (يعني 

شود؛ از اين رو، براي ساخت صفت نسبي از اسم مي» ـ ي«جايگزين پسوند » ـ انه«پسوند 

شود تا صفت  جايگزين آن مي» ـ انه«حذف و پسوند » ـ ي«پسوند » شناسي انزب«

  دوم زير بيانگر رابطة جانشيني وند است: وارة مرتبة دست آيد. طرحبه» شناسانه زبان«

7) <[[x]Ni -ʃenɑs-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -ʃenɑs-ɑne]Ak � [SEMj مرتبط با/مبتني بر]k> 

) كه در آن ستاك 6وارة مرتبة دوم قبلي (شمارة م، خلاف طرحوارة مرتبة دودر اين طرح

شد، پسوندي جايگزين پسوند ديگر  جايگزين ستاك حال آن مي» شناختن«گذشتة مصدر 

 6وارة شمارة وارة مرتبة دوم دقيقاً همانند بخش معنايي طرحشود. بخش معنايي اين طرح مي

وارة سمت راست و چپ در اينجا نيز كاملاً نتيجه، وابستگي معنايي ميان دو طرحاست و در

ساز) بر پاية معناي  وارة صفتوارة سمت راست (طرحمعناي طرحآشكار است. در اينجا نيز 

مرتبط با/ مبتني بر «صورت   شود، به ساز) تعريف مي وارة اسموارة سمت چپ (طرحطرح

SEMj « كهSEMj هاي حاصل از  از واژه هايي وارة سمت چپ است. نمونهبيانگر معناي طرح

  شود، آمده است:ساز و معناي آن به صورتي كه آورده مي وارة صفتطرح

  شناسي مرتبط با/ مبتني بر زبانشناسانه: تحليل  تحليل زبان -

  شناسي مرتبط با/ مبتني بر روانشناسانه: نقد  روان نقد -

اي مرتبة دوم استوار است ه وارهاز نظر نگارندگان اين مقاله، فرضية دوم كه بر پاية طرح

شده از  ساخته » انه -«هاي داراي پسوند  نمايد؛ زيرا اين گونه صفت تر مي تر و موجه پذيرفتني
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شناس]؛ به  -ساختار [اسم ـ شناس ـ ي] هستند و نه از اسم داراي ساختار [اسم اسم داراي 

». شناس زبان«ت و نه اس» شناسي زبان«صفت نسبي مرتبط با اسم » شناسانه زبان«سخن ديگر، 

  اي ديگر: عنوان نمونهبه

 »فرويد« از جديد شناسي روان مبناي بر كه است نقدي ،شناسانه روان نقد از مراد ـ امروزه

نوشتة معروف و » متنبي اشعار در شخصيت شناسي روان نقد«باشد (برگرفته از مقالة  بعد به

  ).1392خزلي، 

در ارتباط با اسم » شناسانه روان«د كه صفت شو روشني ديده مي در مثال ذكرشده به

بنابراين، فرضية ». شناسي نقد مبتني بر روان«، يعني »شناسانه نقد روان«است و » شناسي روان«

  تر است. هايي موجه دوم در تبيين چنين صفت

هاي علمي كه  ها، رويكردها و شاخه هاي دال بر رشته ها و صفت به جز مواردي از اسم

توان  هاي مربوط به اين قلمرو مفهومي را مي هاي ديگري از واژه ي كرديم، نمونهتاكنون بررس

هاي مرتبة دوم است. در ساختار اين گونه  وارهكارگيري طرح ها نيازمند بهيافت كه تبيين آن

كار رفته است كه به» كاويدن/ كافتن«و » نگاشتن«هاي حال و گذشتة مصدرهاي  ها ستاك واژه

  پردازيم. ها ميررسي آندر ادامه به ب

هاي مربوط به حوزة علوم و فناوري، ستاك حال و گذشتة مصدر  در دستة ديگري از واژه

ها  ها، اسم ايم. در اين واژه آورده 2ها را در جدول كار رفته است كه شماري از آنبه» نگاشتن«

 [اسم ـ نگاشت ـ ي]ار ها داراي ساختهاي متناظر با آن داراي ساختار [اسم ـ نگار ـ ي] و صفت

  هايي كه آورديم: هستند، مانند نمونه

  نگاشتي تاريخ ≈نگاري  تاريخپرتونگاشتي      ≈پرتونگاري نگاشتي     روان ≈نگاري  روان

  تصويرنگاشتي ≈تصويرنگاري نگاشتي       گنج ≈نگاري  گنج  نگاشتي     زمان ≈نگاري  زمان

  نگاشتي قوم ≈نگاري  قومرمزنگاشتي         ≈رمزنگاري  نگاشتي      واژه ≈نگاري  واژه

وارة مرتبة دوم زير هستند كه در آن با روشني حاصل طرح هاي متناظر به اين جفت واژه

وارة سمت راست) ساز (طرح وارة صفترو هستيم؛ يعني در طرحجايگزيني ستاك فعل روبه

وارة سمت چپ) ساز (طرح وارة اسمر طرحد» نگار«جانشين ستاك حال » نگاشت«ستاك گذشتة 

  شود.مي
8) <[[x]Ni -negɑr-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -negɑʃt-i]Ak � [SEMj مرتبط با/مبتني بر]k> 
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 8ساز در بازنمايي شمارة  ساز و صفت وارة اسمبستگي صوري و معنايي روي طرحهم

» نگاشتن«حال و گذشتة مصدر  واره ستاككاملاً آشكار است. از لحاظ صوري در اين دو طرح

-ساز بر پاية معناي طرح وارة صفتشوند و از لحاظ معنايي، معناي طرح جايگزين يكديگر مي

  شود، مانند: ) بيان ميSEMjساز (يعني  وارة اسم

  »نگاري تاريخ«نگاشتي: نقشة مرتبط با/ مبتني بر  ـ نقشة تاريخ

  »نگاري قوم«بر  نگاشتي: سينماي مرتبط با/ مبتني ـ سينماي قوم
  

  28وارة [اسم ـ نگاشت ـ ي]هاي برآمده از طرح واژه :2جدول 

Table 2. Words Relating to the [N - negɑʃt - i] Schema  
  

  نگاشتي كتاب  نگاشتي نويسه  نگاشتي سوخته  نگاشتي انديشه

  نگاشتي عارضه  نگاشتي واژه  نگاشتي نقشه  نگاشتي تمام

  نگاشتي آب  نگاشتي رهنگف  نگاشتي لايه  نگاشتي برش

  نگاشتي قوم  نگاشتي قطبش  نگاشتي شمايل  نگاشتي سنگ

  نگاشتي چينه گاه  نگاشتي چينه سنگ  نگاشتي ريخت  نگاشتي گاه

  نگاشتي روان  تصويرنگاشتي  نگاشتي سنگ گاه  نگاشتي چشم

  نگاشتي گنج  نگاشتي زمان  نگاشتي تاريخ  پرتونگاشتي

  

هاي  عنوان سازندة صفت نسبي براي اسمنگاشت ـ ي] به وارة [اسم ـاگرچه كاربرد طرح

وارة [اسم ـ نگار ـ انه] را نيز مشاهده كرد. توان كاربرد طرح متناظر بيشتر است، در مواردي مي

  هاي اينترنتي هستند: هاي واقعي و برگرفته از پايگاه شود، همگي دادههايي كه آورده مي نمونه

 و شناسي جمعيت متغيرهاي بر اساس را بندي بخش كه دارند تمايل بازاريابان«الف. 

  ...»دهند  انجام نگارانه روان

  »شيراز شهر فرهنگي ميراث در گردشگران مكاني حس نگارانة مردم كاوش«ب. 

  »نگارانه تاريخ فكري هاي جريان ـ تركيه در شناسي ايران«پ. 

  »مطبوعاتي تحميل يك به نگارانه روزنامه پاسخ«ت. 

 و نگارانه قوم قوي موضوع يك كه صورتي در تجربي و داستاني هاي فيلم ن،همچني«ث. 

  »كنند شركت جشنواره در توانند مي باشند داشته نگارانه مردم

هاي  هاي داراي ساختار [اسم ـ نگار ـ ي] و صفت شدة بالا تناظر ميان اسمهاي ذكر در نمونه
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وارة مرتبة دومي دهندة وجود طرح كه نشانتوان ديد  داراي ساختار [اسم ـ نگار ـ انه] را مي

  ):9شود (شمارة است كه آورده مي
9) <[[x]Ni -negɑr-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -negɑr-ɑne]Ak � [SEMj مرتبط با/مبتني بر]k> 

  وارة مرتبة دوم هستند:هايي از اين طرح هاي زير برساخت واژه  جفت

  نگارانه تاريخ ≈نگاري  تاريخنگارانة  مردم ≈نگاري  مردمنگارانة  روان ≈نگاري  روان

  نگارانه روزنامه ≈نگاري  روزنامهنگارانة  قوم ≈نگاري  قوم

ها و رويكردهاي علمي را بررسي  ها، گرايش هاي مربوط به رشته تاكنون دو دسته از واژه

كار رفته به» نگاشتن«و » شناختن«ها ستاك حال و گذشتة مصدرهاي كرديم كه در ساختار آن

ها ستاك پردازيم كه در ساختار آن ها مي است. اكنون به بررسي دستة سوم از اين گونه واژه

هايي با  ها، اسم توان يافت. در اين دسته از واژه را مي» كافتن/ كاويدن«حال و گذشتة مصدر 

هاي علمي  شها، رويكردها يا رو ها، رشته توان ديد كه بر نظريه ساختار [اسم ـ كاو ـ ي] را مي

  پردازند. براي نمونه: دلالت دارند كه به مطالعه، تحليل و بررسي يك موضوع خاص مي

  كاوي: رويكردي به مطالعه و تحليل روان ـ روان

  كاوي: روشي براي تحليل و بررسي داده ـ داده

  هاي طبيعي كاوي: رويكردي به تحليل و مطالعة عارضه ـ عارضه

  توان به صورت زير نمايش داد: ها را مي گونه واژه وارة ساختي حاكم بر اينطرح

10) <[[x]Ni -kɑv-i]Nj � [SEMi رشته/ رويكرد/ روش علمي دربارة تحليل و بررسي]j> 

ها، روش رايج در زبان فارسي آن است كه  براي ساختن صفت نسبي از اين گونه اسم

ه تناظرهايي همچون كنيم كه در اين صورت ب» ـ ي«را جايگزين پسوند » ـ انه«پسوند 

  يابيم: شود، دست ميهايي كه آورده مي نمونه

     معناكاوانه  ≈معناكاويكاوانه   نهان ≈كاوي نهانكاوانه    داده ≈كاوي داده ه كاوان روان ≈كاوي روان

صورتي   هاي نسبي داراي ساختار [اسم ـ كاو ـ انه] را به وارة ساختي مرتبط با صفتطرح

  دهيم: نشان ميايم، كه آورده
11) <[[x]Ni -kɑv-ane]Aj �[SEMi مرتبط با/ مبتني بر رشته/ رويكرد/ روش علمي دربارة تحليل و بررسي]j> 

توان آن را  است و نمي 10وارة شمارة واره سازندة صفت نسبي متناظر با طرحاين طرح

معناكاو) دانست؛ زيرا كاو،  (مانند روان Nj[Ni -kɑv[x]]وارة سازندة صفت نسبي متناظر با طرح
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است. مثالي كه آورده شد اين وابستگي  10وارة شمارة به لحاظ معنايي كاملاً وابسته به طرح

  دهد: خوبي نشان مي  معنايي را به

 و ها نظريه مفاهيم، ها، روش آن در كه است ادبي نقد از اي گونه كاوانه روان ادبي ـ نقد

 زيگموند مدرن شناسي روان پدر از سوي كه است انكاويرو سنت از متأثر رفته كاربه هاي فرم

  29 شد. نهاده بنا فرويد

ساز  ساز و صفت وارة اسموارة مرتبة دومي كه بيانگر رابطة جانشيني ميان دو طرحطرح

- توان ديد كه يك طرح روشني مي دهيم. در اين بازنمايي به بالاست را به صورت زير نمايش مي

  آيد. دست ميوارة ديگر بهدر طرح» ـ انه«يا » ـ ي«د واره با جايگزيني پسون
12) <[[x]Ni -kɑv-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -kɑv-ane]Ak � [SEMj مرتبط با/مبتني بر]j> 

هاي داراي ساختار [اسم ـ كاو  شود كه براي ساختن صفت نسبي متناظر با اسم گاه ديده مي

شود كه در اين صورت با تناظرهايي همچون  ـ ي] از ساختار [اسم ـ كافت ـ ي] استفاده مي

  شويم: رو ميشود، روبههايي كه آورده مي نمونه

  كافتي روان ≈كاوي روان  كافتي  برق ≈كاوي  كافتي   برق خون ≈كاوي  خون  كافتي  آب ≈كاوي  آب

وارة مرتبة دوم است كه دهندة وجود طرح صفت، نشان –وجود اين گونه تناظرهاي اسم 

 شود:ميآورده 

13) <[[x]N –kɑv-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N –kɑft-i]Aj � [SEMi مرتبط با/ مبتني بر]j> 

وارة مرتبة دوم مبتني بر رابطة جانشيني ستاك حال و گذشتة چنان كه پيداست، اين طرح آن

  هاي متناظر است. وارهبه جاي يكديگر در طرح» كافتن/ كاويدن«مصدر 

هاي متناظر اسم ـ صفت در زبان فارسي كه در  دسته از واژهتا به اينجا با بررسي سه 

هاي علمي كاربرد دارند نشان داديم كه با رويكرد  ها، رويكردها و روش ها، شاخه قلمرو رشته

ها را توضيح داد؛ بلكه براي تبيين چگونگي  گيري اين گونه واژه توان شكل اشتقاقي نمي

هاي مرتبة  وارهطرح«ها بايد از ابزار تحليلي ان آنگيري و نيز رابطة صوري و معنايي مي شكل

اي كه  واژة ساختي استفاده كرد. اكنون جا دارد به تنها اشارهدر چارچوب نظرية ساخت» دوم

  واژي زبان فارسي به موضوع مورد نظر شده است، نگاهي بيفكنيم.هاي ساخت در پژوهش

ز اسم مصدر در زبان فارسي، ) در بحث دربارة ساخت صفت ا1393آباد ( هاشمي زرج

ها را اسم كرده است، آن» شناسي و پرتونگاري زبان«هايي همچون  اي كوتاه به واژه اشاره
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ها  به اين قبيل اسم» ـ ي« داند و بر اين باور است كه اگر بخواهيم با افزودن پسوند مصدر مي

اي  باور وي، اين تنافر واكه شويم. به رور ميبهاي رو صفت نسبي بسازيم با پديدة تنافر واكه

. جايگزيني ستاك 1است و براي گريز از آن دو راهكار وجود دارد: » ي«نتيجة همنشيني دو واج 

» ـ انه«با پسوند » ـ ي«. جايگزيني پسوند 2و » شناختي زبان«گذشته به جاي ستاك حال، مانند 

  ».شناسانه زبان«مانند 

ها نبوده و در پژوهش  قيق و عميق اين گونه واژهآباد بررسي د با اينكه هدف هاشمي زرج

درستي به موضوع  بنياد را در پيش نگرفته است، در همين اشارة كوتاه به  خود رويكرد ساخت

هاي مورد نظر را حاصل  گيري واژه جايگزيني عناصر (ستاك فعل يا وند) توجه كرده و شكل

مالاً از ناتواني رويكرد اشتقاقي در تبيين وندافزايي ندانسته است. اين بدان معناست كه او احت

ها در اختيار نداشته است. اين ابزار ها آگاه بوده؛ ولي ابزار تحليلي مشخصي براي آن اين واژه

  ايم. هاي مرتبة دوم است كه ما در اين پژوهش از آن بهره برده وارهتحليلي همان طرح

  

  . نتيجه5

) Booij, 2010, 2018واژة ساختي (اي در نظرية ساخت ازهدر اين مقاله به معرفي ابزار تحليلي ت

وارة مرتبة دوم ناميده و از آن در تبيين برخي ) آن را طرح2015پرداختيم كه بوي و ماسيني (

اند. سپس به كمك اين  هاي انگليسي، هلندي و ايتاليايي استفاده كرده واژي در زبانمسائل ساخت

رايج در زبان فارسي پرداختيم كه   از تناظرهاي اسم ـ صفتابزار تحليلي به بررسي شش دسته 

روند و چگونگي  كار ميهاي علمي به ها و فناوري ها، رويكردها، نظريه بيشتر در ارتباط با رشته

توان حاصل فرايندهاي وندافزايي يا تركيب دانست؛ اين ساختارها  ها را نميگيري آن شكل

. [اسم ـ شناس ـ ي]/ [اسم ـ شناس ـ 2]/[اسم ـ شناخت ـ ي]؛ . [اسم ـ شناس ـ ي1اند از: عبارت

. [اسم ـ 5. [اسم ـ نگار ـ ي]/ [اسم ـ نگار ـ انه]؛ 4. [اسم ـ نگار ـ ي]/[اسم ـ نگاشت ـ ي]؛ 3انه]؛ 

  . [اسم ـ كاو ـ ي]/ [اسم ـ كاو ـ انه].6كاو ـ ي]/[ [اسم ـ كافت ـ ي] و 

ها حاصل  دوم نشان داديم كه اين شش دسته از صفتهاي مرتبة  وارهگيري از طرح با بهره

هاي دستة نخست، سوم  ها هستند و نه حاصل اشتقاق و وندافزايي. در واژه وارهجانشيني طرح

ترتيب جانشين ستاك  به » كافتن«و » نگاشتن«، »شناختن«و پنجم، ستاك گذشتة مصدرهاي 

ـ «ستة دوم، چهارم و ششم، پسوند هاي د شود؛ در واژه حال اين مصدرها در اسم متناظر مي
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ها (همچون  شود. هر دسته از اين اسمدر اسم متناظر مي» ـ ي«جايگزين پسوند » انه

شناختي/  ها (همچون زبانهاي نسبي متناظر با آن كاوي) و صفت شناسي، رمزنگاري، روان زبان

اي هستند كه  وارهل طرحكاوانه) حاص كافتي/ روان شناسانه، رمزنگاشتي/ رمزنگارانه، روان زبان

-شود؛ بلكه از جانشين كردن طرح وارة ديگر ساخته نميواره از افزودن وندي به طرحآن طرح

ها به كمك ابزاري  وارهشود. اين رابطة جانشيني ميان طرح وارة ديگر ساخته مياي با طرح واره

رابطة جانشيني ميان   اين پايه، شود. بربيان و تبيين مي» هاي مرتبة دوم وارهطرح«نام تحليلي به

هاي  هاي داراي ساختار [اسم ـ شناس ـ ي]، [اسم ـ نگار ـ ي] و [اسم ـ كاو ـ ي] با صفت اسم

  دهيم: شود، نشان ميوارة مرتبة دوم كه آورده ميها را به كمك شش طرحنسبي متناظر با آن

<[[x]N -ʃenɑs-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -ʃenɑxt-i]Aj � [SEMi مرتبط با/ مبتني بر]j> 

<[[x]N -ʃenɑs-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -ʃenɑs-ɑne]Aj � [SEMi مرتبط با/ مبتني بر]j> 

<[[x]N -negɑr-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -negɑʃt-i]Aj � [SEMi مرتبط با/ مبتني بر]j> 

<[[x]N -negɑr-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -negɑr-ɑne]Aj � [SEMi  برمرتبط با/ مبتني ]j> 

<[[x]N -kɑv-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -kɑft-i]Aj � [SEMi مرتبط با/ مبتني بر]j> 

<[[x]N -kɑv-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N -kɑv-ane]Aj � [SEMi مرتبط با/مبتني بر]j> 

توان با رويكرد اشتقاقي به  ها را نمي وارههاي حاصل از اين طرح گيري واژه شيوة شكل

ها از دستة ديگر مشتق  توان گفت يك دسته از اين واژه داد؛ يعني نمي واژه توضيححوزة ساخت

شناختي و  زبان«هاي  توان گفت صفت اند. براي نمونه، نمي اند و حاصل فرايند وندافزايي شده

اند؛ بلكه بايد گفت كه اين  دست آمدهبه» شناسي زبان«از افزودن وندي به اسم » شناسانه زبان

با ستاك حال (يعني ») شناخت«صل جايگزين كردن ستاك گذشته (يعني ترتيب حا ها به  صفت

هستند. اين واقعيت در كنار بسياري ديگر » ـ ي«با پسوند » ـ انه«يا جايگزيني پسوند ») شناس«

اند، دليلي است براي  واژة ساختي مطرح كردهاز شواهدي كه بوي و همكارانش در حوزة ساخت

  بنياد از سوي ديگر. واژه از يك سو و اثبات رويكرد ساختاخترد رويكرد اشتقاقي به حوزة س

در پايان، گفتني است كه نوآوري و دستاورد اصلي اين پژوهش اين است كه توانسته با 

گيري  نگاهي نو و به كمك يك ابزار تحليلي بيرون از رويكرد اشتقاقي رايج، نحوة شكل

صورت علمي تبيين  / نگار/ كاو ـ ي] را به شناس ـهاي نسبي متناظر با ساختارهاي [اسم  صفت

بنياد و  شود، تنها در رويكرد ساخت وارة مرتبة دوم ناميده ميكند. اين ابزار تحليلي كه طرح
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  . منابع7

 در فارسـي  زبـان  ايگانيناپ ساختارهاي تبيين). «1394بامشادي، پارسا و شادي انصاريان ( •

هـاي  المللـي پـژوهش   سومين كنفـرانس بـين  ». محورساخت واژةساخت نظرية چارچوب

 صورت لوح فشرده.  . دانشگاه تهران. انتشار بهكاربردي در مطالعات زبان
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بنياد بـه صـرف و كـاربرد آن     رويكرد ساخت). «1395ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( •

نخسـتين همـايش   ». آمـوزان  هاي مشـتق و مركـب فارسـي بـراي فارسـي      اژهدر آموزش و

ناز ميردهقان. ج  كوشش مهينبه زبانان. واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي

  .1020 - 999. تهران: خاموش. صص 2

 در كنـدوكاوي : فارسـي  »ي ـ ـ« پسـوند  چنـدمعنايي ). «1396بامشادي، پارسا و فريبا قطره ( •

  .289ـ  265. صص 7. ش 8. د جستارهاي زباني». ساختي واژةختسا چارچوب

 واژةساخت رويكرد: فارسي »انة ـ« پسوند چندمعنايي). «1397بامشادي، پارسا و همكاران ( •

  .39ـ  21. صص 22. ش 6. د هاي غرب ايران مطالعات زبان و گويش». ساختي

 زبـان  در سـازي  واژه هايفراينـد  از شـواهدي : محـور  ساخت صرف). «1391( عادل رفيعي، •

  .336ـ  327طباطبائي. صص  علامه دانشگاه .ايران شناسي زبان همايش هشتمين. »فارسي

: واژگـان  در معنـي  و صورت رابطة انگيختگي و وراثت). «1393رفيعي، عادل و سارا ترابي ( •

  .64ـ  49. صص 3. ش 2. د علم زبان». فارسي زبان سازي واژه از هايي نمونه

». 10سازي در زبـان فارسـي معاصـر     ها و امكانات واژه شيوه). «1372اشرف ( ليصادقي، ع •

  .247ـ  239. صص 76. ش دانش

. »سـاختي  صـرف  و واژگـاني  صرف در فارسي غيربسيط هاي واژه). «1396( زهرا عباسي، •

  .93ـ  67ش. صص  .زباني جستارهاي

م به ستاك حال از منظر هاي مركب مختو واژه). «1395دخت، ذليخا و عادل رفيعي ( عظيم •

كوشش شهرام مدرس به. چهارمين همايش ملي صرف». ياب] - xصرف ساختي: مورد [

  .170ـ  143خياباني و فريبا قطره. تهران: نويسة پارسي. صص 

. تهران: پژوهشگاه 5. چ ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز). 1391كلباسي، ايران ( •

  علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

ادب  ».نقد روانشناسي شخصيت در اشعار متنبي). «1392عروف، يحيي و مسلم خزلي (م •

 .216 – 193. صص 2، ش 5، د عربي

 زبان در نسبت پسوندهاي كاربردشناختي صرف). «1394( آرزو و همكاران نجفيان، •

  .38ـ  21. صص 13. ش خراسان هاي گويش و شناسي زبان». فارسي

 از هايي داده به نگاهي با گريـ  پسوند به بازنگاهي). «1393آباد، حسين ( هاشمي زرج •
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Abstract 

The purpose of the present study is to apply the concept of ‘second order 
schemas’ within the framework of Construction Morphology (Booij, 2010, 
2018) for analyzing some morphological structures in Persian in order to 
explain how these structures are formed. Second order schemas, which are 
defined as sets of two or more paradigmatically related constructional 
schemas, are employed in the present research as an analytical tool for 
explaining three morphological patterns that predominantly are related to 
scientific disciplines, branches and technologies. These patterns include: (1) 
nouns with the structure [N-ʃenɑs-i] and their corresponding relational 
adjectives; (2) nouns with the structure [N-negɑr-i] and their corresponding 
relational adjectives; (3) nouns with the structure [N-kɑv-i] and their 
corresponding relational adjectives.  
In the first derivative structure, a noun is combined with the present stem of 
‘ʃenɑs’ (‘know’) and the suffix ‘i’. The output of this schema is a noun 
denoting a scientific discipline or branch, as represented below: 
[[x]Ni -ʃenɑs]N –i]Nj � [a scientific discipline/branch for studying SEMi]j 

The above schema has two corresponding relational adjectives, as illustrated 
below: 

Noun Relational adjective 1    Relational adjective 2 

zabɑn-ʃenɑs-i (‘linguistics’)zabɑn-ʃenɑxt-i (‘linguistic’)  zabɑn-ʃenɑs-ɑne 
(‘linguistic’) 

ravɑn-ʃenɑs-i (‘psychology’)ravɑn-ʃenɑxt-i (‘psychologyical’)    ravɑn-
ʃenɑs-ɑne (‘psychologyical’) 

These two patterns can be accounted for by the following second order 
schemas in which  

 
∗  Corresponding Author's E-mail: p_bamshadi@sbu.ac.ir 
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there is a paradigmatic relationship between the verb stems or the affixes in 
the two constructional schemas. 
<[[x]Ni -ʃenɑs-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -ʃenɑxt-i]Ak � [Related to/based on SEMj]k> 
<[[x]Ni -ʃenɑs-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -ʃenɑs-ɑne]Ak � [Related to/based on SEMj]k> 
In the second derivative structure, a noun is combined with the verb stem ‘negɑr’ 
(‘graph’) and the suffix ‘i’ to form a noun denoting a scientific method or technology. 
<[[x]Ni -negɑr-i]Nj � [a scientific method/technology for studying/analyzing SEMi]j> 
The paradigmatic relationship between this schema and its two adjectival schemas can 
be expressed by the following second order schemas: 
<[[x]Ni -negɑr-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -negɑʃt-i]Ak � [Related to/based on SEMj]k> 
<[[x]Ni -negɑr-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -negɑr-ɑne]Ak � [Related to/based on SEMj]k> 

Here is an example of the above two second order schemas: 
Noun Relational adjective 1Relational adjective 2 
qowm-negɑr-i (‘ethnography’)qowm-negʃt-i (‘ethnographic’)qowm-negɑr-

ɑne (‘ethnographic’) 
In the third derivative structure, a noun is combined with the verb stem ‘kɑv’ 

(‘analyze’) and the suffix ‘i’ to form a noun denoting a scientific discipline, 
approach or method.  
<[[x]Ni -kɑv-i]Nj � [a scientific discipline/approach/method for studying/analyzing 
SEMi]j> 

An example of this schema and its two relational adjectives is as follow: 
Noun   Relational adjective 1    Relational adjective 2 
ravɑn-kɑv-i (‘psychoanalysis’)  ravɑn-kɑft-i (‘Psychoanalytic’)   ravɑn-kav-

ɑne (‘Psychoanalytic’) 
The following second order schemas show the morphological patterns of the 

corresponding relational adjective: 
<[[x]Ni -kɑv-i]Nj � SEMj> ≈ <[[x]Ni -kɑv-ane]Ak � [Related to/based on SEMj]j> 
<[[x]N –kɑv-i]Ni � SEMi> ≈ <[[x]N –kɑft-i]Aj � [Related to/based on SEMi]j> 

The results show that ‘second order schemas’ are useful analytical tools for 
explaining the way in which the aforementioned structures are formed. These 
results also suggest that the constructional approach, unlike the derivational 
approach, can promisingly explain the way in which such problematic structures 
are formed. 
 
Keywords: Construction Morphology; Second order schema; Word-based 
approach; Derivation 
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